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 چکیده 

،  )دایی(  ، »هالو«)عمه(  »کچی«،  )عمو(  های خویشاوندی »تاته«هدف این پژوهش، بررسی واژه

ها ریشه در خانواده  یک از این واژهدر گویش بختیاری است و اینکه کدام  )خاله(  و »بوتی«

کدام و  خانوادههندواروپایی  در  ریشه  کنار  یک  در  کار  روش  دارند.  غیرهندواروپایی  های 

با های مدنظر در همه خانوادهشناسی هر واژه، هم بررسی واژهریشه ارتباط  های زبانی در 

گویشزبان با  آنان  تطبیق  هم  و  ایرانی  که    های  شد  برداشت  چنین  سرانجام  است.  کردی 

ریشه در    «کچی»آوا و ریشه در خانواده هندواروپایی؛ واژه  ، نام«تاته» احتمال بسیار، واژه  به

ریشه در زبان اکدی از خانواده سامی؛ و واژه    «هالو»مغولی از خانواده آلتایی؛ واژه  - ترکی

 احتمالًا ریشه در زبان ایرانی باستان داشته باشد.  «بوتی»
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 مقدمه

هستند    و...  های ایرانی باستان، مانند اوستا و فارسی باستانهای ایرانی نو دنباله زبانگویش

می خود  مادری  زبان  وارث  و صرفی،  نحوی  درزمینه  سامکه  )معینی  (.  56:  1402،  باشند 

حلقهگویش همچون  ایرانی  بههای  زنجیر  شماری  همهای  یک  هر  که  هستند  پیوسته 

های ایرانی  ها، دنباله زباناند. این گویشهای ایرانی باستان را به ارث بردههای زبانویژگی

ها، از میان این گویش  .هندوایرانی و هندواروپایی دارند  خانوادهباستان هستند که ریشه در  

های ایرانی میانه غربی و های جنوب غربی، دنباله زبانگروه گویش  لری بختیاری از  گویش

ویژ و  است  باستان  بردهگیفارسی  ارث  به  را  آنان  آوایی  و  واژگانی  دستوری،  است    های 

(Schmitt, 1989: 213).  دهند و در  ها اصالت و نیای خود را بهتر نشان میهمانا، گویش

اما    ؛کنار مباحث فرهنگی، ساخت دستوری و واژگانی آنان هم باید موردپژوهش قرار گیرد

های کهن که در متون باستان اثری  ها، بازتابی از نیای خود هستند، این واژهازآنجاکه گویش

 ها باقی ماندند، نیاز است موردپژوهش قرار گیرند.  در گویش و  از آنان نیست

درباره پیشینه این پژوهش، نگارنده در کتب و مقالات اثری مشاهده نکرده است و تنها  

های ایرانی اشاره شده  های هندواروپایی و غیرهندواروپایی و گویشنامهها در واژهبه این واژه 

ها  این پرسش است که ریشه و ساختار این واژهرو، این پژوهش به دنبال پاسخ به  است. ازاین

 از کدام ساختار زبانی پیروی کرده است. 

 

 گویش بختیاری  

لرُها در کنار اینکه وارث فرهنگ و زبان پارسی باستان هستند، امروزه به لحاظ جغرافیایی،  

  .بیشتر همان جایی ساکن هستند که جایگاه دو تمدن ایرانی هخامنشی و ساسانی بوده است

هایی که کوروش را  قبایل پارسی بسیار بودند: آن»هرودوت در مورد قبایل پارسی آورده که  
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ها بودند و سرقبیله  ها و ماسپیها، ماراپیضد ماد یاری رساندند؛ پاسارگادی  در شورش بر

آنان پاسارگاد بود که خاندان هخامنشی یا خانواده سلطنتی پارس از آنان بود. دیگر قبایل  

پارسی پانثیالی، دروسی و گرمانی که همگی کشاورز بودند و دای، مردی، دروپی و ساگارتی  

گله همه  بودندکه  بختیاریHerodotus, 1922, 1: 125-126)  «دار  به(.  عنوان  ها 

ها در گردش  اند که بین مناطق کوهستانی و چراگاههای زاگرس شناخته شدهچادرنشینان کوه

هستند. این منطقه دارای درختان بلوط و ارتفاعات آن برای چندین ماه از سال برفی است  

(Anonby & Asadi, 2014: 15ال نقل شده  (.  آنان روایاتی  پیشینه  امروزه درباره  بته، 

، یکی 1 مستوفی حمدالله   تاریخ گزیدهبا ارجاع به    ها و شاهانناخاست؛ برای نمونه در کتاب  

داند که برای نخستین بار در سده چهاردهم در اسناد  میاز طوایف لر به نام بختیاری را قومی  

سال پیش    100گروه دیگر،  30گردد که تحت نام طایفه از سوریه، همراه  تاریخی پدیدار می

 (.Garthwaite, 1983: 5از آن، یعنی در سده سیزدهم میلادی وارد ایران شدند )

های فارس دانسته است، اما  وبیش همان لهجههای امروزی لُری را کممینورسکی لهجه 

ها  جهت نباید لرها را عموزادگان پارسگوید زبان مشترک دال بر تبار مشترک نیست؛ بدینمی

های نژاد ایرانی کار آسانی نیست  گیری در مورد ویژگیاو در ادامه آورده که نتیجه  پنداشت.

های هخامنشی  برجستههای کلی که در نقشتواند بر پایه تأثیرات و نشانهو هر کس تنها می

. احتمالًا شرایط سخت و کوچ برای یافتن چراگاه بر گونه فیزیکی این  2گیری کند آمده، نتیجه

(. در این رابطه، لوریمر آورده  Minorsky, 945: 6)  قبایل چادرنشین تأثیر گذاشته است

توان به این باور داشت که آنان  ها میای، فیزیکی و آداب بختیاریهای اندیشهکه از ویژگی

  ی شان و هم در جغرافیای زندگهای زبانیدر ویژگی  هم  از ایرانیان اصیل هستند و این امر

 
1  Hamdalla Mustafi Qazvini, Tarikh Guzidah, edited by‘Abd al-Husain Nav’I 

(Tehran 1339).p 540 
 های میانرودانی هستند.نگارههای هخامنشی ادامه سنگنگارهالبته، سنگ 2
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های بلند و مرتفع است که  کوهکه سرزمینشان دارای یک سری از رشته  3آنان آشکار است 

کرده و این ویژگی، زیستگاه و مرکز نژاد پارسیان  پارسیان را از دشت پهناور عربستان جدا می

نماید که بختیاری امروزی، نمایندگان ساخت. بیشتر چنین میرا از دسترس اعراب دور می

جدید پارسیان کهن بوده باشند که همین ناحیه را اشغال کرده بودند و سبک و شیوه زندگی  

 (. Lurimer, 1921: 1) کنندهای دور دنبال میآنان را از گذشته

های لری است که بیشتر از یک میلیون  بختیاری یک گویش جنوب غربی در میان گویش

کوه ناحیه  در  )گویشور  دارد  دیگر  نواحی  و  ایران  زاگرس   ,Anonby & Asadiهای 

های ایرانی باستان، گویش لری با  های ایرانی از زبان(. بر پایه تقسیمات گویش16 :2014

های ایرانی جنوب  هایی چون کهگیلویه و بویراحمدی، بختیاری و لرستانی به گویشزیرشاخه

های ایرانی جنوب غربی، فارسی  ترین زبانشده(. شناخته2: 1383 غربی تعلق دارد )اشمیت،

 4های دری و تاجیکی؛ لری و بختیاری )ایران غربی(؛ کومزاری )ایران، خلیج فارس(، با گونه

های غیرفارسی استان فارس متمرکز در شیراز، کازرون، سیوند و لار  )خلیج فارس(؛ گویش

یهودی آذربایجان( هستند- )ایران(؛  )در جمهوری  این  Payne, 2009: 441)  تاتی  در   .)

های  رابطه آمده که در جنوب ایران دو گروه گویشی وجود دارد که دارای شماری ویژگی

این، هر یک جداگانه تحول    وجود  و با  هستند که از فارسی نو آغازین جنوبی تحول یافته

(  2ای(.  کهگیلویه-های لری )لری محض، بختیاری، بویراحمدی، ممسنی( گویش1اند:  یافته

(.  Windfuhr, 2009: 418های فارس از خلیج فارس تا فارس مرکزی و غربی )گویش

 
شود. جدا از پارسیان کهن تنها محدود به گویش و ناحیه جغرافیایی آنان نمیارتباط و تطبیق لرهای بختیاری با   3

مباحث ژنتیکی، آداب، سنن، شیوه زندگی و باورهایی که در میان آنان رایج است، ریشه در دوران ایرانی باستان، آریایی 

 و هندواروپایی دارد.
4 Kumzari 
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های جنوب و  های آن( و بختیاری را از گویشگونه که آمد، شماری هم لری )با لهجههمان

 (.Brown, 2009: 538) اندجنوب غربی آورده 
 

 های خویشاوندی در لری بختیاری اژه و

 تاته )عمو(

یا    عموبه دختر  و  (76:  1381 )سرلک،  جای عمو کاربرد دارددر گویش لری بختیاری، تاته به

تاته )علیرضایی  tātezāزا  پسرعمو،  واژه52:  1377،  گویند  میان  (.  در  امروزه  که  دیگری 

 :Anoby and Asadi, 2018)  )آقا( است  āγāرود، واژه  ها برای عمو به کار میبختیاری

که267 آقا    (  ترکی،  بزرگ  āγāدر  برادر  معنی  است وام  ،تربه  لری  و  نو  فارسی  در    واژه 

(Doefre, 1963: 133در گویش .)  های ایرانی در کردی، واژهamo  ،عمو =amo-jin  =

نیز در کردی برای عمو به کار    tata، واژه  آن( و در کنار  Rizgar, 1993: 22عمو )زن

در    tătهای ایرانی شرقی  مقایسه با گویش(. این واژه، قابلQazzaz, 2000: 145) رودمی

در    dadaدر شغنی،    tat  ،dod( و وخی  Morgenstierne, 1938: 256)  یدغه و منجی

با جمع    tre. در پشتو واژه  (Morgenstierne, 1938: 456)  تاجیکی به معنی پدر است

truna  رود که از اوستایی  به معنی عمو یا برادر پدر به کار میtuirya  < *(p)tǝrwya 

(. در کنار آن، در پشتو David, 2014: 51& Morgenstierne, 2003: 83آید )می

چون  واژه و   akā،amu ، kākā/oهایی  عمو  معنی  زن  kākejبه  معنی  است  به  عمو 

(Pashtoon, 2009: 42, 507, 560همچ .)های هندوآریانی واژه  نین، در گویشkākka  

به معنی عمو/دایی    kakkaرود که خود از دراویدی  تر به کار میبرای خویشاوند نرینه بزرگ

گویش  در  گویش  و  دیگر  در  و  مادر  برادر  معنی  به  دراویدی  دراویدی  مالایالی  های 

kako،عمو/دایی=   kāku  ،پسر=kākī  ،دختر=kākoبزرگ خواهر  kāki=تر،  =برادر 

) عمه/خاله، =kākhī=برادر،  kākتر،  بزرگ است  رفته  در  (.Turner, 1973: 153کار 
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واژهزبان باستان  ایرانی  میهای  فرایند  این  و  نشد  یافت  عمو  معادل  سبب ای  به  تواند 

 رفتن متون ایرانی بوده باشد. ازمیان

های ایرانی دارد،  در زبان سنسکریت از شاخه هندوایرانی که بیشترین پیوستگی را با زبان

(، به معنی پدر  tata  ، لاتینtetta  )یونانی  tātaآمده است و    Tāta-guواژه عمو به شکل  

توان  ، میTāta-gu(. در واژه مرکب از ستاک  Monier-williams, 1960: 442است )

توجه اینکه  (، و نکته جالبTurner, 1973: 327معنی برادر برداشت کرد )  guبرای واژه  

  tatáḥرا به شکل    tātaبرند. مایرهوفر واژه  را به کار می  gu/gauها برای برادر واژه  بختیاری

به معنی    nanaآوا مشابه واژه  =پدربزرگ آورده است که ساختاری نامtatāmaha  و  =پدر

شکل   به  روسی  در  و  دارد  استآ  tataمادر   &Mayrhofer, 1956: 471)  مده 

Mayrhofer, 1991: 616 .)  های هندوآریان گویشدر*tātiya   به معنی پدرانه در ریگ

  pitṛivya(. واژه دیگر در سنسکریت برای عمو  Turner, 1973: 328ودا آمده است )

 (.   Turner, 1973: 462 & Monier-williams, 1960: 627است )

  ،سال پدربزرگ یا مادربزرگبرای خویشاوندان بزرگ  ēhd-ēh*d-در هندواروپایی آغازین

  لیتوانی در  خاله، عمه؛   =ςιθητ=مادربزرگ،   τηθηرود. در یونانیعمو و یا خاله به کار می

de͂de/de͂dis  ،اسلاوی کهندر  =عمو، دایی  dedъ  پدربزرگ، روسی=ded پدربزرگ به =

های هندواروپایی فرایندی آوایی وجود در زبان (.Bomhard, 2015: 601) رودکار می

آوا گویند و یک واژه در اثر پژواک صدا، تکرار، تقلید، لکنت زبانی و آوای دارد که به آن نام

است )معینی سام،   ...نه و  ها بابا، ماما، دادا، نهگونه واژهای ازاینآید. نمونهبچگانه پدید می

1401:  119Pokorny, 1930: 1225 &  در سکایی ختنی .)nāni  ،مادر=nāni dyai  =

، وخی  nān  ، سنگلیچی، وخی و اوموریnīno=مادر، یدغه=nānمن مادر را دیدم، یزغلامی  

nanej،فارسی نو  =نامادرnanaننه، هندی باستان=nanā مادر، یونانی=  nanni  عمه/خاله=
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می )معنی  واژهBaily, 1979: 179دهد  از  هندواروپایی  در  اما  آوای    یهای(.  ساخت  با 

می به  بچگانه  باستان  tata/tētaتوان  هندی  در  که  کرد  آلبانی tata  اشاره  پسر،    =پدر، 

tatëپدر، لاتین=tata پدر، کیمری=  tadعمو، لتونی=  tẽtaپدر؛ لیتوانی=  tẽta  عمه، اسلاوی=

 Pokorny, 1930: 1708=ممه آمده است ) tātte=عمو، سوئدیteta  کلیسایی روسی

& Makki, 2013: 595  برهان قاطع این واژه را بر وزن کاکا، لکنت و گرفتگی زبانی .)

 (. 454: 1،  1342 آورده است )خلف تبریزی،

برای واژه عمو در سومری  در زبان  - =برادرšeš-ad-daو    pa-bil-gaهای غیرایرانی 

 ahu(؛ در اکدی هم  Sallaberger, 2006: 546 Halloran, 2006: 257 &در )پ

abim  ،برادر پدر=maḫā’um( عمو=Black and George, 2000: 8, 190  و واژه )

 ,am  (Hoftijzer and Jongeling(، از  Makki, 2013: 302)  ammuدیگر در اکدی  

 :Hinz and Koch, 1987و مشتقات آن معنی عمو/دایی )  i-ri(؛ در عیلامی  866 :1995

آلتایی  774 ترکی  بزرگ،  ĕtʿe(؛ و در  به کار  Ata-ka/Ete-ke=خویشاوند  = پدر، عمو، 

=پدر و عمو  Abuتر، =برادر و عموی بزرگIaka*رود. همچنین، در ترکی آغازین واژه می

(Starostin and Dybo, 2018: 214, 281, 310, 523).  

 کچی )عمه( 

است    kiči/kečiرود، کچی یا کیچی  ای که در گویش لری بختیاری برای عمه به کار میواژه

 ,Anoby and Asadiگویند )  keči-zāرو، به دخترعمه  ( و ازاین219:  1375  )مددی،

  izmetγگویند و دخترعمه را    metikو    metدر گویش کردی به عمه، مت   (.192 :2018

گویند که    zavaدر کردی به شوهرعمه یا شوهرخواهر    .(Rizgar, 1993: 125)  گویند

و    dāmātar*هندواروپایی برگردد که در واژه فارسی باستان    ĝemتواند به ریشه  البته می

(. در Mallory and Adams, 1997: 53) به معنی داماد وجود دارد  zāmātarاوستایی  



 1404تابستان ، بهار و 5، پیاپی 1 شماره، سومسال  /شناسی و فرهنگ عامهگویش 258

ها  در شماری واژه  wو لغزشی    mمتأثر از اوستایی، واج خیشومی    های کردیگویشواژگان  

هندواروپایی، کردی    hĝ/ĝکند. در این فرایند، یعنی تحول واج  تغییر می  zawa/zamaچون  

به   اوستایی  از  به    zمتأثر  باستان  فارسی  از  متأثر  لری  می  dو  ریشه  تبدیل  اوستایی  شود: 

zān  دانستن، فارسی باستان ریشه=dān  دانستن که در کردی=z/δānemدانم، و در  = می

هایی که برای  (. در پشتو، واژه122:  1401دانم، آمده است )معینی سام،  =می  dūnomلری  

می کار  به  عمهTrandara  ،tror،   chāchiرود،  عمه   =،  trorzaj ،پسرعمه=  

trormeṛǝشوهرعمه=  ( استPashtoon, 2009: 186-7  در گویش بلوچی .)kečč-i 

کند تا او را به عقد  ویژگی دختری است که از کسی خواهش و تمنا می  kečiبه معنی دل،  

  دراز، فاسد و هرجایی را گویند )جهاندیده، زن زبان kačimbakخود دربیاورد و کچیمبک 

1396  :1900 ،1759.) 

به معنی مادر، در یونانی و لاتین    amma*های هندواروپایی آغازین  در کنار آن، در زبان  

ammaکهن ایسلندی  آلبانیamma =مادر،  تخاری  amë=مادربزرگ،  و  عمه/خاله  =مادر، 

ammakkiآمده است هندواروپایی   (.Bomhard, 2015: 719) =مادر  خانواده  در  در 

=عمه یا  pitri-shvasriاست و واژه    piṭriرود  ای که برای پدر به کار میسنسکریت واژه

و   پدر  می  patri-shvasa-matulaخواهر  کار  به  دایی  و  عمه  )برای  -Monierرود 

williams, 1960: 626  در کنار آن .)pita-shavaseya  داشتن از خواهر  به معنی ریشه

به معنی عمه   piṭḷiāṇiهای هندوآریانی واژه دیگر در زبان (.Ibid. 649پدر یا عمه است )

 .  (Turner, 1973: 463) است

زبان   سومری  در  در  عمه  واژه  برای  غیرایرانی  -nin-ad-daو    nin-ab-ba-naهای 

naخواهر= -(پدرHalloran, 2006: 206)  در اکدی ،maḫātum( عمه=Black and 

George, 2000: 8, 190  و در عیلامی ،)i-ri-si-am-ma    شاید معنی عمه/خاله داشته
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 axaiتر واژه  ( که در مغولی میانه برای عمه بزرگHinz and Koch, 1987: 775باشد )

ekeči  از ،*aka  ترکی، مادر و خواهر بزرگبه کار می به  رود. همچنین، در مغولی و  تر 

دارد   «برترین » معنی   met*آمده است. در مغولی آغازین   eka, egeče/i, eke, ekčiشکل  

 ,Rajki, 2006: 22 & Starostin and Dybo)  تر دارد معنی بانوی بزرگ   egeči-medو  

تر )مادینه یا  =خویشاوند بزرگ ăc̆V*ریشه این واژه در آلتایی آغازین    .( 500 ,281 :2018

قرخانی  ترکی  در  محاوره eči  نرینه(،  ترکی  پیر،  زن  یا  اویغوری  a/eǯe  ای =مرد  ازبکی،   ،=

ača  عمه، خواهر پدر، آمده است. همچنین، در اسکیمویی آغازین=*accaɣ    ،acak, acaaq, 

acak   به معنی عمه آمده است   (Bomhard, 2015: 736 .)   

 

 هالو/خالو )دایی(

است که این واژه در میان   «هالو»برند، واژه  ای که لرها برای دایی یا برادر مادر به کار میواژه

،  شده است )سرلک  «خالو»ای  های لری حاشیه خلیج فارس چون بوشهری و گناوهگویش

:  1377  گویند )علیرضایی،  hālu-Xōrzā(. همچنین به خواهرزاده، هالوخورزا  279:  1381

بازسازی آنان اندکی دشوار است؛ چراکه این واج   ،هستند  «ل » هایی که دارای واج  (. واژه217

شود و دوباره از زمان اشکانیان )بلاش اول( پدیدار  هندواروپایی در ایرانی باستان ناپدید می

هم به دایی یا مادر پدر   های ایرانی در کردی(. در گویش126:  1401  شود )معینی سام، می

xal دایی هم و به زنxalojin ( گویندRizgar, 1993: 197.) 

دایی     برای  واژه  را    mātulaka/mātulaدر سنسکریت  پسردایی  و   mātulâtmajaو 

mātulānī  دایی گویند ) را زنMonier-williams, 1960: 807 & Turner, 1973: 

به کار    māma/māmakaهای هندوآریانی  (. در کنار آن، در گویش575 برای دایی هم 

 (. Turner, 1973: 575 & Monier-williams, 1960: 810رفت )می
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زبان سومری  در  در  دایی  واژه  برای  غیرایرانی  مادر  - =برادرšeš-ama-naهای 

(Halloran, 2006: 257در میان زبان .) های ایرانی در ارتباط  های غیرایرانی که با زبان

و ترکی    dāy/dāj*ای که برای دایی  بودند، از زبان ترکی یاد کرد. در ترکی آغازین واژه

  taγaو در اویغوری  dāyi، ترکمنیdāyi=دایی، آذربایجانی taγayباستان و ترکی قرخانی 

و   gusin*در تنگوری آغازین آلتایی برای دایی  (.  Bomhard, 2015: 601آمده است )

 (.Starostin and Dybo, 2018: 575, 970رود )به کار می naxačüدر مغولی میانه 

  ḫālumواژه خالو    ،رودهای اکدی به کار میای که برای دایی یا برادر مادر در زبانواژهاما  

در اکدی باستان، اشَوری باستان،    ḫālu(. واژه  Black and George, 2000: 103است )

نام و  باستان  اشخاص  بابلی  باستان(،    DINGIR-ḫa-lumهای  -A-bu-um-ḫa)اکدی 

lum  بابلی باستان(، به کار رفته است(  (Reiner and Rowton, 1995, 6: 54  ریشه .)

 Hoftijzer)  های زیرشاخه سامیاست که با پسوند در زبان 3ḫl  های سامیدر زبان این واژه

and Jongeling, 1995: 372 در کنعانی، سریانی و عربی به شکل ،)ḫāl  معادل a-ḫu 

um-ma ( یا برادر مادر آمده استSoden, 1965, 1: 314 .) 

 

 بوتی )خاله(

(.  41:  1375  رود، بوتی است )مددی،خاله به کار میای که در گویش لری بختیاری برای  واژه

تواند تأنیث واژه خالو )دایی( در عربی باشد که به زبان فارسی راه  میواژه خاله در فارسی  

(.  Qazzaz, 2000: 224گویند )  xamaدر گویش کردی هم به خاله، خاما   یافته است.

واژه پشتو  میدر  کار  به  خاله  برای  که  خود    torǝj  ،māsiرود،  ای  است    khaleو 

(Pashtoon, 2009: 213, 669 واژه دیگر در کردی برای خاله .) xalti   وxati   است که

 (. Chyet, 2003: 648بخش پایانی آن مشابه بوتی در لری است )
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هندوآریادر گویش مادر  یهای  یا خواهر  خاله  واژه  برای  دراویدی  از  برگرفته  ،  attāی 

های  . واژه دیگر در زبان(Turner, 1973: 12)رود  به معنی پدر به کار می  attaواژه   مؤنث 

به معنی مادر، خاله است    āiهندوآریانی   و  آن  . واژه (Turner, 1973: 45)و مشتقات 

خواهر   مادر  یا  خاله  برای  می  mātuḥṣvasr̥دیگر  که  اوستایی  است  معادلی  تواند 

aŋharvmātax   داشته باشد   (Turner, 1973: 575)  اما در هندی باستان واژه .ddhr̥v  

 buddi=پیرزن و در بلوچی به شکل  viddiهای جیپسی  به معنی پیر است که در گویش

ها  به معنی پیر، پیوند دارد که در گویش  vr̥ddhبا   buḍḍha آمده است. در همین رابطه، واژه 

budi مادربزرگ، معنی می=( دهدTurner, 1973: 699.) 

زبان  سومری  در  در  خاله  واژه  برای  غیرایرانی    مادر - =خواهر  nin-ama-naهای 

(Halloran, 2006: 206  در اکدی ،)1ḫlh  (Hoftijzer and Jongeling, 1995: 

 .(Pokorny, 1930: 437) رودبه کار می teyze( و در ترکی آلتایی 373

 

 گیری نتیجه

های معادل عمو، عمه، دایی و خاله یافت  های ایرانی باستان واژهگونه که آمد، در زبانهمان

شاخه با آنان یعنی هندی باستان وجود دارد،  ها در زبان همسان و هم ازآنجاکه این واژهنشد و  

های در ارتباط با های بعد جای خود را به زبان ها در دوره رود که این واژهاحتمال این می

 مغولی داده باشد. - آنان چون عربی و ترکی

توان چنین پنداشت که در گویش  از موضوعات آورده شده درباره واژه عمو یا تاته، می

هندواروپایی   را  آن  ریشه  و  است  داشته  عمو  به  پدر  از  معنایی  تحول  کردی،  و  بختیاری 

های هندواروپایی با معانی  های زبانآوا دارد. این واژه، در زیرشاخهپنداشت که ساختاری نام

 های نوستراتیک دارد.پیوندهای خانوادگی آمده است و ساختی مشابه هم در زبان
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دانیم که با ورود ترکان آلتایی از اواخر دوره ساسانی و نفوذ بیشتر آنان در  همچنین، می

های آن های ایرانی راه یافت. از نمونهمغولی در زبان-های ترکیدوره اسلامی، شماری واژه

های خان، آقا، ییلاق و قشلاق، کوچ و توشمال اشاره کرد. در  توان به واژهدر گویش لری می

بتوان مشتقاتی چون  های آوردهمیان واژه برای واژه    egeče, ekči, ekečiشده، شاید  را 

گزینه دیگر، اینکه با توجه به شکل بلوچی آن را از ایرانی باستان    کچی بختیاری پنداشت.

 بپنداریم که تحول معنایی پیدا کرده است. 

یافته از زبان اکدی در  توان این واژه راهدرباره واژه خالو یا هالو در گویش لری هم می

های ایرانی راه  دانیم شماری واژه از زبان اکدی به زبانهای ایرانی پنداشت؛ چراکه میزبان

های ایرانی باستان در موارد بسیاری وامدار دول میانرودانی شدند  یافته است. ازآنجاکه دولت

تواند از دوره باستان وارد  ای برآمده از ایران باستان هستند، این واژه میو لرها خود شاخه

واجزبان تحول  طبق  و  باشد  شده  باستان  ایرانی  نرمکامی  های  بختیاری،  لری  به    ḫهای 

چاره دیگر اینکه، این واژه را مستقیم از زبان عربی با ریشه   تبدیل شده باشد.   hای  حنجره

 های ایرانی راه یافته است.اریم که در دوره اسلامی در گویشاکدی بپند

ها برای آن  معنی در زبانتوان گفت که معادلی هماما درباره واژه بوتی به معنی خاله می

اینکه  شکل در هندی باستان و بلوچی پیدا کرده است.  یافت نشد و نگارنده تنها معادلی هم

مشابه   لری    xaltiبتوان ساختاری  یا  botiبرای  کرد،  واژه پیدا  به شکل  را   bavati*  آن 

درهرحال، بازسازی این واژه نیاز به    آشکار نیست. واژه است،  و یا وامکرد،    یباستان بازساز 

 مستندات آشکارتری دارد. 
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Abstract 
 

Etymology of some kinship words in Lori Baxtiari 

 

This research aims to examine the related words "Tāte, Kečhi, Hālu, and 

Bōti" in the Bakhtiari dialect and to determine which of these words have 

roots in the Indo-European family and which have roots in those of non-

Indo-European. The method involves examining the etymology of specific 

words by analyzing them across various Iranian language families and 

comparing them with the Kurdish dialect. The findings suggest that "Tāta" 

likely originates in the Indo-European language family. The word "Keči" 

appears to be rooted in Mongolian, which belongs to the Altaic family. 

"Hālu" originates in Akkadian, from the Semitic family. Lastly, "Bōti" is 

believed to have root in Old Indian languages. 

 

Keywords: Old Iranian, Bakhtiari Dialect, Tāta, Keči, Hālu, Bōti 

 

 

 

 

 

 

 


